
گ
هن

فر
گ

هن
فر

شنبه  ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ 

شماره  ۴۰۷۳

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۲

گ
هن

فر
گ

هن
فر

شنبه  ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ 

شماره  ۴۰۷۳

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۳
ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

مجلـــه تصویـــری فرهنـــگ و هنـــر »قـــاف« بـــا اجرا و 
ســـردبیری اکبـــر نبوی در ایام جشـــنواره فیلم فجر به 
مدت 10 شب در فضای مجازی منتشر خواهد شد. 
اولین قسمت از این 10 شب که به صورت مکتوب 
در صفحات فرهنگی روزنامه »فرهیختگان« منتشـــر می شـــود مربوط به 
گفت وگوی اکبر نبوی و پوران درخشنده کارگردان سینما است. در ادامه 

متن این گفت وگو را می خوانید.
چهل ودومین جشنواره فیلم فجر کار خودش را آغاز کرد؛ جشنواره ای که در 
میان اهالی سینما سال هاست به بهار و نوروز سینما مشهور شده و البته تعبیر 
زیبا و درستی هم هست. ما هم در استقبال از جشنواره فیلم فجر تصمیم 
گرفتیم در مجله تصویری قاف هر شب با شما صحبت کنیم. البته درباره 
برنامه های جشنواره و فیلم های به نمایش درآمده و حواشی و متن جشنواره 
مطلقا صحبت نخواهیم کرد و تمرکز ما بر مباحث کلان سینما و فرهنگ وهنر 
است و امیدوارم که این بسته ای که برای جشنواره فیلم فجر آماده کردیم و 

تقدیم می کنیم مورد پسند شما قرار گیرد. 

، ارجمند و نجیب  در خدمـــت خانـــم پوران درخشـــنده، یکی از ســـینماگران عزیـــز
کشورمان هستیم که از دهه 60 به این سو برای من و شما فیلم هایی اثرگذار و شریف 
می سازد و برخی از فیلم هایش در زمانه خودش پیشرو بوده. او اوایل دهه 90 فیلمی 
در حوزه اجتماعی ساخت که انگشت روی دردهای بسیار مهم جامعه گذاشته بود. 
به هرحال سینمای اجتماعی یکی از جریان های بسیار مهم هم در سینمای ایران و 

هم در سینمای دنیاست. 
خوشحالم که این فرصت پیش آمد تا بتوانم بعد از مدت ها با مخاطبانی صحبت 
کنم که بســـیار دوست شـــان دارم و انگار گم شان کرده بودم. امیدوارم گفت وگوی 

خوبی داشته باشیم. 

من که اینجا نشسته ام، هنوز همان شاگرد شما در دانشگاه هستم و فرقی نکرده. از شما 
سر کلاس و با دیدن فیلم هایتان آموخته ام. در این مجال درباره فیلم های اجتماعی 
و اهمیت و ضرورت هایش صحبت کنیم؛ البته سینمای اجتماعی از منظری که شما 
و دوستان دیگر کار می کنید. چون از منظر بنده سینمای اجتماعی و سینماگرانی که 
در این حوزه کار می کنند، به شـــکل مشـــخص دو گروه شان خیلی برجسته هستند. 
این به آن معنا نیست که فیلم های دیگران اهمیتی ندارد اما این دو گروه برجستگی 
خاصی دارند. در میان خانم ها شما هستید و خانم رخشان بنی اعتماد و خانم مرضیه 
برومند در مقام کارگردان و مرحوم خانم فرشته طائرپور در مقام تهیه کننده. نگاه شما 
در فیلم هایتان به شدت مادرانه است و این مادرانگی خیلی اهمیت دارد و در میان 
 ، آقایان که فیلم اجتماعی کار کردند، کسانی مثل رسول صدرعاملی، رسول ملاقلی پور
سیروس الوند، علیرضا داوودنژاد، مرحوم کیومرث پوراحمد بودند که نگاه شان گاهی 
به شدت پدرانه و گاهی برادرانه است. جامعه به این نگاه ها احتیاج دارد. خود شما 

یک پنجره ای از سینمای اجتماعی باز کنید. 
سینمای اجتماعی واقعا یک ضرورت بسیار مهم است و من شاید ورود خودم به 
سینما به خاطر سینمای اجتماعی بود. شاید اگر نمی توانستم فیلم های اجتماعی 
را کار کنم، خیلی راغب نبودم که بیایم و بمانم. نگاه های متفاوت و رنگارنگ و 
تضاد نگاه ها خودش زیبایی دارد. همه می توانند باشند و هر کسی می تواند نگاه 
مادرانه، برادرانه یا پدرانه داشته باشد اما چیزی که در سینمای اجتماعی اهمیت 
دارد، بحران هایی است که باید هدایت شوند.  بحران هایی که باید نگاه کارشناسی 
و روانشناختی اجتماعی به آنها شود. سینمای اجتماعی به این مقوله نگاه می کند. 
سینمای اجتماعی وقتی شکل می گیرد که یک بحران به جایی می رسد که نیاز 
گاهی دهید یا ورود کنید و مسئولان و خانواده ها یا یک کودک را متوجه  است شما آ
کنید یا مسائلی هستند که نباید از کنار آنها گذشت و باید به آنها پرداخت. باید تمام 
صداهایی که می آیند را شنید، چون این صداها وقتی خیلی به آنها بی توجهی شود، 
جایی به فریاد تبدیل می شوند و آن فریاد را سخت بتوان کنترل کرد و همه چیز را 
داغان می کند. سینمای اجتماعی به نظر من خیلی سینمای شریفی است، چون 

نگاهش به مردم، خانواده، دانشگاه و اقشار مختلف جامعه است.
 

و نظام تعلیم و تربیت. 
نظام تعلیم و تربیت مهم ترین نگاهی است که در سینمای اجتماعی باید به آن 
پرداخته شود. فیلم های اجتماعی زیادی ساخته شده و شاید اولین آن فیلم »دایره 
مینا«ی آقای مهرجویی باشد. این فیلم باعث شد که سازمان انتقال خون به وجود 
بیاید، یعنی سینمای اجتماعی سینمای تاثیرگذاری است. گاهی می گویند این 
فیلم ها اثر ندارند اما به نظر من دارند، فقط باید درست به سینمای اجتماعی نگاه 
کرد و درد را درســـت شـــناخت و آن را دنبال و پیدا کرد و با زبان و شـــیوه و ســـبکی 

تاثیرگذار نشان داد. 

نباید نگاه بدبینانه به سینمای اجتماعی وجود داشته باشد. 
اصلا. به نظر من به هیچ عنوان نباید بدبینانه نگاه کرد، چون آن را به سمت وسویی 

می برد که نمی تواند اثرگذار باشد. 

متاسفانه برخی فیلم ها سیاه انگاری یا به تعبیری سیاه نمایی کرده اند، گرچه برخی از 
اینها واقعا این طور نیستند اما به خاطر معدودی از این آثار نباید یک جریان سینمایی 

به شدت موثر بر آینده جامعه را زیر سوال برد. 

بله، ممکن است خیلی کم سیاه نمایی هم صورت گرفته باشد اما بحث اصلی 
این است که آن حادثه، بحران یا واقعیتی که در حال پیشروی است، سیاه، تلخ 
و ناگوار است. اینکه چون ناگوار و سیاه است به آن نگاه نکنیم، لطمه بزرگی به 
جامعه می زند. وقتی به آن توجه نکنیم، جلو می رود و به یک زخم عمیق تبدیل 
می شود و آن وقت می خواهیم آن را چه کار کنیم؟ من می گویم سینمای اجتماعی 
ما می تواند کمک کند تمام این لحظاتی که ممکن است به یک درد و فریاد بزرگ 

تبدیل شود را به جریان بیندازد. 

و می تواند پیشاپیش بابت آن هشدار دهد. 
بله، سینمای اجتماعی اصلا هشداردهنده است. فیلمساز اجتماعی نمی گوید 
چه کاری بکنید یا نکنید، فقط نشان می دهد که درد کجاست و اندازه و وسعت 
آن درد چقدر است. شما می توانید یک مسکن بدهید و بگویید عیبی ندارد خوب 
می شود اما یک وقت هست که مسکن جواب نمی دهد و باید جراحی شود و آن 
عضو را برداریم. قبل از اینکه به اینجا برسیم که عضوی را برداریم، خوب است که 
راه هایی را برویم. سینمای اجتماعی می تواند کمک کننده خوبی در این زمینه باشد. 

قبل از اینکه بدخیم شود. 
بله. سینمای اجتماعی به خاطر نگاه های اینچنینی گاهی خیلی مظلوم واقع شده 
و ما نباید خیلی از مضامین را کار کنیم، چون این داستان را دارد. سینمای اجتماعی 
سینمای تعلیم و تربیت، خانواده و جامعه است و این سینما می تواند به درد جامعه 
و اتفاقاتی که باعث تحولات اجتماعی بشود، بپردازد. تاثیرات خوبی دارند. خیلی 
از فیلم ها مثل فیلم »بودن و نبودن« آقای عیاری. این فیلم مساله اهدای عضو را 
مطرح کرد، درحالی که تا قبل از آن کمتر کسی به این مساله فکر می کرد اما بعد از 
مطرح شدن آن سروسامان گرفت و به مردم کمک شد. ما باید فکر کنیم سینمای 
اجتماعی تاثیرگذار است و جایی است برای شنیدن، دیدن و گفت وگو برقرارکردن 
، مســـئول و جامعه، جامعه و خانواده و اعضای خانواده با  بین مردم و فیلمســـاز
. این بحث، بحثی مهم است و اینکه بگوییم سیاه نمایی یا تلخ است و  یکدیگر
مطرح نکنیم، به نظر من درست نیست. گاهی لازم است که این سیاهی ها را نشان 
دهیم اما چگونگی نشان دادن آنها هم راهی است که فیلمساز باید به آن فکر کند.

به نکته مهمی اشـــاره فرمودید و آن گفت وگو اســـت. اساســـا سینما به اعتبار یکی از 
وجوهش که رســـانه ای بودنش اســـت، با چند گروه گفت وگو می کند؛ اول با خودش 
و بعد با جامعه مخاطب متکثرش که طبقات مختلف اجتماعی و اقشار گوناگون 
اجتماع هستند. همچنین مخاطبان این سینما متولیان، صاحب منصبان، مسئولان و 
صاحبان قدرت اجتماعی و سیاسی برای تدبیر امور جامعه هستند. سینمای اجتماعی 
و سینمای سیاسی یکی از مهم ترین شاخصه های برجسته شان همین گفت وگویی 
است که در ذات سینما به اعتبار رسانه بودنش هست و اینجا گفت وگوی جامعه 
بازتاب داده می شود برای کسانی که باید برای اصلاح و پیشرفت امور تلاش کنند، 

یعنی کسانی که مسئول هستند. 
ما می خواهیم پیامی را بفرستیم. یک فرستند ه  و یک گیرنده هست و یک پیام باید 
ردوبدل شود. این پیام چیست که نه فرستنده می داند چه چیزی فرستاده و نه گیرنده 
می فهمد که چیست. این شناخت و گفت وگو برقرارکردن و رابطه دوجانبه ای که 
بین مردم و فیلمساز اجتماعی و مسئولان، حالا هر کسی در هرجایی که مدنظر 
ماست مهم است تا به جایی برسیم که بدانیم حرف مان شنیده شده یا نشده! 
برای شنیده شدن حرف مان باید چه کار کنیم؟ چطور باید به جایی برسیم که این 
احســـاس در همه ما و کل آحاد جامعه ایجاد شـــود که ما نیازمند چنین ســـینما و 
فیلم هایی هستیم که بتوانیم این رابطه دوطرفه را برقرار کنیم و در پی آن، این رابطه 
دوطرفه دیده و شنیده شود. گاهی یک حرفی هم زده می شود کنار هم هستند و 
طرف هم سر تکان می دهد اما بعد می بینی که نشنیده، یعنی ارتباط برقرار نشده! یک 
چیزی این وسط مشکل ماست که باید از سر راه برداشته شود. باید برای رسیدن به 
آن تفاهمی که بتوان گفت وگویی برقرار کرد بنشینیم و همدیگر را بشنویم تلاش کنیم. 

چطور می توان به این نقطه رسید؟
رسیدن به این باور سخت است اما باید بخواهیم. اگر یکجانبه نگر باشیم، نمی شود. 
دیدید وقتی یک بچه ای حرف می زند، برخی بدون اینکه فکر کنند چه می گوید، 
می خواهنـــد ســـریع جواب او را بدهند که تـــو نمی دانی و ما می دانیم، درحالی که 
اگر یک لحظه سکوت کنیم و به آن حرف فکر کنیم شاید احساس کنیم حرفش 
، استاد  درست است و ما نمی دانستیم. گفت وگو بین اعضای خانواده پدر و مادر
، معلم و شاگرد، پزشک و بیمار ضروری است. دیدید پیش  ، زن و شوهر و دانشجو
برخی پزشکان که می روید فورا نسخه می نویسند، یعنی قبل از اینکه مریض را ببینند 
و فکر نمی کنند شاید بیماری او ربطی به نسخه ای که می نویسد نداشته باشد. 
گفت وگو اصلا صورت نمی گیرد، انگار این در جامعه ما باب نیست. یک جاهایی 
انگار خجالت می کشیم، یک جاهایی می گوییم نه، اصلا وارد این مقوله نشویم، 
یک جاهایـــی فکـــر می کنیم که بهتر اســـت این حرف ها در خانواده زده نشـــوند، 

درحالی که همه اتفاقات می افتند اما ما هستیم که کنار هستیم و خبر نداریم. 

یا می خواهیم آن را نبینیم. 
اکثرا نمی خواهیم ببینیم، چون فکر می کنیم درست نیست و توازن به هم می ریزد. 
می گوییم جایگاه من اینجاست؛ مثلا من پدر هستم و آن بچه باید اطاعت کند و این 
رابطه نباید به هم بخورد؛  حتی مثلا اینکه دختری پدرش را ببوسد، اتفاق نمی افتد، 

چون همه چیز جور دیگری تعریف شـــده. گفت وگومحوری در خانواده می تواند 
خیلی از مسائل را حل کند. این نسخه ای است که واقعا همه به آن احتیاج دارند 
و متاسفانه ما آن را نداریم. گفت وگو برقرارکردن را نداریم، چون اصولا ما جامعه ای 
( هستیم. هر کسی حرف خودش را می زند یا دو نفر با هم حرف  مونولوگ )تک گو

می زنند اما هیچ کدام به یکدیگر گوش نمی دهند. 

در نتیجه گفت وگویی اتفاق نمی افتد. 
بله و ما فقط حرف های خودمان را زدیم. به جایی هم نمی رسیم. 

و نتایج خودمان را گرفتیم. 
بله، تفاهمی برقرار نشد و مثلا این نشستی که برگزار کردیم ما را به جایی نرساند. 
هیچ کدام به این فکر نکردیم که چرا اصلا سر یک میز نشستیم. هرکس حرف خودش 
را می زند اما فکر نمی کنیم ما دو نفر باید به این نقطه نگاه کنیم. ما باید حرف هایی 
را بزنیم که دیگرانی بشنوند که نیازمند شنیدن آنها هستند. ما باید حرف آنها را بزنیم. 
تبادل افکار باید صورت گیرد؛ یک جایی من کوتاه بیایم و یک جایی از شما یاد 
بگیرم یا یک چیزی من بگویم که شما فکر کنید نکته درستی است. تلاش باید بر 

گفت وگو باشد؛ چیزی که به هرحال نیازمندش هستیم. 

شـــما از اولین فیلم تان، »رابطه« تا آخرین فیلم تان، »زیر ســـقف دودی« به هرحال 
یک کارنامه روشـــن و آشـــکار دارید. وقتی می خواســـتید فیلم »هیس، دختران فریاد 
نمی زنند« را بسازید، به عنوان فیلمی که در زمان خودش به شدت خرق عادت کرد، 

چه فرآیندی را طی کردید؟
کار سختی بود. خیلی سخت بود. من خیلی سال قبل تر در رابطه با این موضوعی 
که در فیلم بود از پسرها نامه ها و نوشته هایی را دریافت کرده بودم، چون رابطه من 
با مردم رابطه ای دوجانبه اســـت؛ انگار که ما باید با هم حرف بزنیم و آنها معمولا 
حرف هایشان را به من می زنند، شاید ساخته شود و کمکی بکند. در این ارتباط 
من می دانستم که شاید امکان ساخت چنین چیزی برای پسرها نباشد. یک سری 
تحقیقات را شروع کردم و یک سری مطالب از دخترها آمد. وقتی که این وسعت 
پیدا کرد و احساس کردم زیر پوست شهر ما دارد یک اتفاقی می افتد و آن اتفاق به 
دلیل ترس از آبرو در سکوت دارد می گذرد و کسانی دارند از این ماجرا سوء استفاده 

می کنند. احساس کردم این سکوت باید شکسته شود. 

 این سکوت برای جامعه سم است. 
بله، اینکه عده ای سوءاســـتفاده کنند و چون می دانند این مســـاله در جامعه ما 
از خطـــوط قرمـــز اســـت، پس کســـی درباره آن صحبت نمی کنـــد و آنها می توانند 
بهره برداری های خودشان را بکنند. با تعداد زیادی از کسانی که مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته بودند صحبت کردم و تصویر گرفتم. دوست داشتم تصویرشان را داشته 
باشم تا اگر هم این فیلم ساخته نشد و نگذاشتند، حداقل تلاشم را کرده باشم. به 
آنها قول دادم که اینها را به کسی نشان نمی دهم و فقط می خواستم نمونه آماری 
و مســـتندات خودم را داشـــته باشـــم، چون موضوعی بود که برای اولین بار قرار بود 
تابوشکنی شود. موضوع مهمی بود و فکر کردم من هر قدر بهتر بتوانم آن را دریافت 
کنم و بشنوم و حس کنم، بهتر می توانم درباره آن نظر داشته باشم و برای ساخت 
آن توافق بگیرم. تعداد خیلی زیاد شد و من همزمان هم تست بازیگری می گرفتم 
و هم صحبت ها را می شنیدم. تصمیم گرفتم از بین تمام اتفاقاتی که افتاده بود، 
مساله اصلی را پیدا کنم و مساله اصلی در تمام اینها مرگ روح و روان انسان ها بود. 

آن آدم ها بعد از آن اتفاق کشته شده بودند. دچار مرگ روحی شده بودند. 
 بله و روح شـــان شکســـته و داغان شـــده بود. اینکه این روح زخمی، خراشـــیده و 
آسیب های روانی چگونه می توانست ترمیم شود یک طرف اما می خواستیم فعلا آن 
را مطرح کنیم تا در این موضوع پیشروی نشود. شاید همین که احساس کنند این 
مساله گفته شده، از بار سنگین روی روان اینها برمی داشت و کمی تسکین پیدا 
می کرد. قصه را این طور پیش بردم که یک مرگ و یک قتل بود و آدمی را می کشند، 
آدمی نیست که سرپا باشد، فقط دارد قدم می زند و راه می رود اما آن آدم دیگر نیست. 
در کنار قتلی که اتفاق می افتد، این دو را با هم جلو بردم که به یک موضوع اصلی 
برســـم و آن کشـــتن روح آدم هاست. خوشبختانه این اتفاق افتاد و با همکار های 
خیلی خوبی هم که داشتم فیلمنامه را جلو بردم اما مدام در اضطراب و استرس 
بودم که آیا مجوز می گیرم یا نه!  مجوز کار درباره پسران را آن موقع ندادند و فقط مجوز 
دختران را دادند. گفتم ترجیح من این است که درباره پسران بسازم اما گفتند آنها 
را ول کن. من هم خیلی محدود درباره آن صحبت کردم اما خودم بودم و خودم که 
چطور این را به فیلمی تبدیل بکنم که هم خانواده ببیند، هم جامعه، هم مسئول 
و هم کسی که می خواهد سانسور کند، هم آن کسی که نمی خواهد مجوز بدهد 
و خلاصه همه احســـاس کنند در این ماجرا دخیل هســـتند، چون همه خانواده 
هستیم، یعنی من احساس می  کنم درون خانواده ام درد بزرگی هست و فاجعه ای 

دارد اتفاق می افتد که اگر نگویم به خودم و خانواده ام ظلم کرده ام. 

و خیانت. 
بله و بنابراین نمی توانســـتم ســـاکت باشم و ســـعی کردم در آرامش خودم با خودم 
فکر کنم کجا را به چه شـــکل جلو ببرم. من هزار مشـــکل در این کار داشـــتم. من 
بازیگری برای نقش متجاوز نمی توانستم پیدا کنم، یعنی بازیگران برای این نقش 
نمی آمدند، چون برداشت جامعه چیز دیگری است. اینکه یک بازیگر احساس 

کند با قبول این نقش چه کمکی به جامعه اش می کند، خیلی فرق دارد با نقش های 
دیگری که بازی می کند. 

بازیگران می ترسیدند که در جامعه منفور شوند. 
بله و می ترسیدند که مبادا این نگاه به او شود که او آدم متجاوزی است؛ البته خب 
قبلا درباره این مساله اصلا ما گفت وگو نکرده بودیم و قبل از این فیلم در این باره 
هیچ دیالوگی در جامعه برقرار نشده بود. همه چیز زیر پوست شهر ادامه داشت و 

همه می دیدند اما کسی جرات صحبت درباره آن را نداشت. 

می خواستند خاک روی آن بریزند. 
فقط همین و آن را می پوشاندند. همه سعی می کردند در وجود خودشان مساله را 
، برادر یا همسایه یا فامیل شوهر می فهمیدند،  بکشند اما نگویند، چون اگر مادر یا پدر
اتفاق بدی رقم می خورد. اگر دختر می خواست ازدواج کند، کسی سراغش نمی رفت 
و بنابراین خانواده زیر یک ترس از آبروی بزرگ سکوت می کردند. الان درباره پسرها هم 
این اتفاق می افتد و سکوت کامل است. الان که به آن موقع فکر می کنم، یاد آن لحظاتی 
می افتم که آن آدم ها با چه حسی وارد اتاق می شدند تا حرف هایشان را بزنند و  اینکه 
می خواستند حرف هایشان همین جا تمام شود و هیچ چیزی درباره اینها و اسم شان 
نباشد. اینها که حرف شان را می گفتند، با ترس و وحشت از در بیرون می رفتند. این 

ترس به هرحال تا یک جایی جلو رفت اما خوشبختانه حتی در اکرانش...
 

شما چه رنجی کشیده اید! 
بله، من اصلا خوابم نمی برد. من که این فیلم را می ساختم همه را می دیدم؛ مسئولی 
که قرار است این را ببیند، پدر متعصبی که دارد فیلم را می بیند و حالا چه نگاهی 
بـــه دختـــرش یـــا این و آن دارد و من با همه جامعه درگیر بودم؛   با تک تک آدم های 
جامعه و با تفکرات مختلف درگیر بودم. حالا مجوزم را گرفته بودم اما مدام به این 
فکر می کردم که حالا این و آن چه می گویند! اما می ترسیدم این فیلم را بسازم. فیلم 
که ساخته شد، می ترسیدم وارد سالن سینما شوم. من در سکوت کامل در سینما 35 
سانس را رفتم و فیلمم را دیدم. در سینما سکوت بود و صدای نفس ها را می شنیدی. 
اولین اکران من در سینما فرهنگ بود. باران هم می آمد، صف زیادی هم بود و من 
نگران بودم در این سکوت چه می شود! آن عقب هم نشسته بودم و نگران که چه 
خواهد شد! می گفتم اگر یک نفر بلند شود و فریاد بزند و چیزی بگوید چه! آیا این 
فیلم برداشته می شود؟  مدام سوال و سوال و سوال و با خودم کاملا درگیر شده بودم؛ 
البته اتفاقاتی هم ریز ریز افتاد و چند نفر حال شان در سینما بد شد. واقعیت این 
است که تاثیراتی این فیلم تمام استرس های من را تمام کرد. من احساس کردم یک 
کاری کرده ام که یک اتفاقی افتاد، یعنی خانواده فهمید که ماجرا ممکن است چه 
، معلم  ، پدر باشد و اتفاقات ممکن است چگونه باشند و بعد مسئولیت من مادر
مدرسه، راننده آژانسی که بچه ها را می برم و می آورم، همسایه ای که به او کلید خانه  ام 
را می دهم که بچه ام را به خانه ببرد یا بچه ام را تا می آیم نگه دارد، چه می تواند باشد 
. خوشبختانه اولین اتفاقی که افتاد این بود که راننده هایی  و خیلی چیزهای دیگر
که بچه ها را می آوردند و می بردند، سامان دهی شدند و این اولین قدم بود یا مثلا 
روی اینکه معلمان یا مربیان مهدکودک چگونه رفتار کنند، برنامه ریزی شد. بعد 
طوری شده بود که برخی خانواده ها می گفتند تحت هر شرایطی که هست، من 
باید خودم بروم بچه ام را بیاورم و دیگر حاضر نبود غیر از خودش بچه اش را کسی 
دیگر بیاورد. تاثیرات اجتماعی فیلم های اجتماعی انکارناپذیر است. شما وظیفه 
دارید و فیلم اجتماعی من باعث شد وقتی یک نفر در یک خانواده یک مشکلی 
دارد اما حرف نمی زند و بی صدا می رود و می آید و کسی هم حالش را نمی پرسد، 
به او توجه شـــود و اعضای خانواده بیشـــتر حواس شـــان به هم باشد و با هم حرف 

بزنند. فیلم های اجتماعی می توانند تغییر ایجاد کنند. 

مســـئولان محتـــرم شـــنیدید و دیدید؛ یک فیلمســـاز اجتماعی شـــریف کـــه مادرانه 
دل مشغولی اش دردهای اجتماعی  است و این دردها گریبانش را گرفته و رها نمی کند، 
خیلی بیشتر از  آنچه من و شما تصور می کنیم، نگران تبعات فیلمش در حوزه اجتماع 

است، بنابراین اگر با اینها روبه رو می شوید، با سوءتفاهم با آنها برخورد نکنید. بیشتر 
از اینکه شـــما نگران تبعات آثارشـــان باشید، خودشان نگران هستند. تاکید می کنم 
فیلمســـازانی از جنـــس خانـــم درخشـــنده »مادرانه« به موضوعـــات نگاه می کنند و 
کارنامه شان این را نشان داده. سینمای اجتماعی را جدی بگیرید. اگر می خواهید 
دردهـــای اجتماعـــی کاهش یابد و شـــما هم بهتر مدیریت کنید، حداقل ســـینمای 

اجتماعی را جدی بگیرید. 
بعد از »زیر ســـقف دودی« یک کار دیگری می خواســـتید انجام دهید؛ باز هم در 

حوزه اجتماعی. به کجا رسید؟ 
»هیس، پسرها گریه نمی کنند«. من مدت هاست که دنبال این فیلم هستم. خیلی 
تحقیـــق و کار کـــردم و آنچنـــان زیـــر بار تمام رنج های آدم هایی که دچار مشـــکل 
شده اند، هستم و این الان سال هاست روی شانه های من سنگینی می کند و من 
نمی توانم این بار را زمین بگذارم. نمی دانم چرا فکر نمی کنند که من باید این بار را 
زمین بگذارم، چون سخت است که من این را با خودم این طرف و آن طرف ببرم. 

اساسا باید خودشان سراغ شما بیایند. چرا ماجرا برعکس است؟ 
من اتفاقا همین نظر شما را دارم. 

شما یک فیلم شریف به نام  هیس، دختران فریاد نمی زنند  را ساختید یا فیلم های شریف 
. حالا اگر ایده یا طرح جدید دارید، آنها باید سراغ شما بیایند.  دیگر

متاســـفانه این اتفاق در جامعه و ســـینمای ما نیفتاده. الان المپیاد می گذارید، 
بچه های علاقه  مند به سینما را جمع می کنید، برایشان ایده پردازی می کنید، به 
اینها درس می دهید و به سینما را یاد می دهید و بالاخره با آنها در یک دورانی کار 
می کنید و اینها به یک جایی می رسند و ممکن است فیلم های خوبی هم بسازند 
اما کسی اینها را دنبال نمی کند و رها می شوند. بعد از انقلاب سینما به کجا رسید؟ 

بالاخره سینما با همه مشکلاتی که برای راه اندازی اش بود، راه افتاد. 

و درخشان هم راه  افتاد. 
بله و بهترین فیلم ها در دهه 60 و 70 ساخته شدند. بعد دیگر مسیر انگار گم شد 
و کســـی این فیلمســـازی را دنبال نکرد. آنهایی که دارای دغدغه بودند و برایشان 
مهم بود، مثل سینماگرانی که در سینمای کودک یا سینمای اجتماعی یا جاهای 
دیگر بودند، آنقدر برای طرح هایشان رفتند و آمدند، دیگر انگیزه شان را از دست 
دادند. من الان حس می کنم مگر من چقدر می خواهم عمر کنم. من با عشق وارد 
سینما شدم و سینما برای من خیلی مقدس بود اما الان بین هر فیلم 8 تا 10 سال 
فاصله است. چرا؟ من الان سال هاست که می خواهم فیلم »هیس، پسرها گریه 
نمی کنند« را بسازم. من چطور باید به این آدم هایی که آمدند سرگذشت هایشان 
را به من گفتند و خودم دردشان را با وجودم کشیدم، پاسخگو باشم؟ خودم برای 
خودم سوال می کنم که من از فیلم  زیر سقف دودی  تا الان 8 سال است کار نکرده ام. 
چرا؟ اصلا آنها باید دنبال کسانی بیایند که این کارها را دارند می کنند و این نگاه ها 

را دارند. باید بیایند بگویند شما چرا نمی سازید؟! باید بپرسند. 

چند بار از شما پرسیدند، که خانم درخشنده طرحی دارید؟یا چرا کار نمی کنید؟ 
هیچ وقت. انگار اصلا مهم نیست که شما فیلم نمی سازید. من این شغل را بلد 
هستم و سینما را به خاطر مردم دوست دارم. من با مردم زندگی می کنم. من یک 
پست کوچک می گذارم، همه می آیند زیرش می نویسند فیلم هیس، پسرها چه 

شد! من جوابی ندارم بدهم. چرا نباید ساخته شود؟ 

مساله  شان چیست؟ 
می گویند حالا پسرها را ول کنید! نه، نمی شود! 

یک دوره ای پروانه ساخت گرفتید. 
نه، اول نگرفت تا یکی  دو سالی اما من همچنان از آن موقع تا حالا مصر هستم که 
بسازم. دوباره یک اتفاقی در مدرسه »م« که مدرسه ای پسرانه است  افتاد که 11 تا از 
این بچه های مورد آزار قرار گرفته و خانواده ها معترض دم مدرسه آمده بودند. من به 
وزارت ارشاد رفتم. آن موقع آقای داروغه زاده بودند. گفتم من تصویر شما را با پسرتان 
که روی دوش تان بود، دیده ام که در یکی از این شبکه های اجتماعی که هستید،   
گذاشـــته اید. شـــما فکر کنید که اگر این اتفاق برای پســـر شـــما می افتاد، چه کار 
می کردید! اگر من این را دو سال پیش ساخته بودم، شاید اتفاق مدرسه »م« نمی افتاد. 

شاید یک زنگ خطری جدی به صدا درمی آمد. 
این زنگ خطری بزرگ است. چرا ما این داستان را جدی نمی گیریم؟ این اتفاق 
وحشتناک و مهم دارد می افتد. ایشان لطف کردند و به هرحال ما پروانه را گرفتیم، 
به شرط اینکه در مدرسه یا فلان نباشد. باز هم گفتم مهم نیست. می روم در مدرسه 
فوتبال یا جاهایی که همه در تحقیقاتم بود. بعد از اینکه پروانه را گرفتیم، کرونا آمد 
و کار تعطیل شد. نمی توانستیم سرمایه گذار پیدا کنیم، چون کرونا بود. دو سال 
این طور گذشت و ما هر سه ماه یک بار پروانه را تمدید می کردیم و تمام روح و ذهن 
من با این کار بود، حتی در خواب من هم هست. این اواخر وقتی برای تمدید پروانه 

رفتم، متاسفانه موافقت نکردند. 

حرف شان چه بود؟ 
گفتند الان شرایطش نیست. 

یعنی به نظر آنها الان این مشکل وجود ندارد. 
من نمی دانم شرایط را چه کسی باید تعیین کند؟ شرایط چیزی است که در جامعه 

اتفاق افتاده و ما نمی توانیم سکوت کنیم. 

در مورد بعضی از پدیده های دیگر نمی توان گفت زیر پوســـت شـــهر هستند. دیگر 
روی پوست شهر هستند. رو آمده!

هیس دختران، زیر پوست بود و من آن را جلو آوردم اما الان به شکل دیگری درآمده. 
همه موازنه ها به هم ریخته و یک شکل دیگر شده. چرا نباید فیلم های اینچنینی 
گاه شود، ساخته شوند. شما که فیلمسازتان را  که اجتماعی هستند و جامعه باید آ
می شناسید، طبیعتا نمی خواهیم کاری کنیم که فیلم... من قبل از هر چیز و اول از 
همه خودم با فیلمم مساله دارم. می گویم این باید ساخته شود. من می خواهم رابطه 
پدرها با پسرها را مطرح کنم. می خواهم رابطه ها و همین دیالوگی که صحبتش را 

کردیم، برقرار کنیم. این کی شروع می شود؟ کی می خواهیم ما سر یک میز بنشینیم 
و همه با هم حرف بزنیم. من بگویم امروز که در راه آمدم، یک اتفاقی برای من افتاد 
و او بگوید معلمم به من این را گفت و آن یکی هم حرف خودش را بدون ترس به 

خانواده اش بگوید. اولین دوستان انسان اعضای خانواده هستند.
 

و امین ترین دوست. 
چرا باید بچه ها از ترس پدر یا خانواده حرف شان را به دوست شان بگویند؟ مسیر این 
حرف به جای دیگری می کشد و اتفاقات دیگری می افتد. من یادم هست کسی برای 
من از یکی از این استان های غرب کشور یک دفترچه فرستاده بود و تمام سرگذشتش 
را در آن نوشته بود. گفته بود من گفتم این داستانی که برایم پیش آمده را به چه کسی 
بالاخره باید بگویم، چون هر کســـی یک جوری می خواهد یک سوءاســـتفاده ای از 
من کند و بنابراین داســـتانم را با داماد خانواده در میان گذاشـــتم و داماد خانواده 
. خب ببینید  به جای اینکه کمکم کند، این داستان وسیله ای شد در دست او
وقتی موضوع در خانواده بیاید و در راس خانواده درباره آن صحبت شود، هیچ کس 
نمی تواند از دیگری سوءاستفاده کند، چون می دانند پدر پشتیبان آنهاست. مادر 
هم پشتیبان است. من مشکلم را باید برای مادرم بگویم. حتما باید بگویم، بنابراین 
کم کم اصلاح به وجود می آید. یک جامعه چطور اصلاح می شود؟ آیا با لاپوشانی 
و دوگانه برخوردکردن و دورو داشتن اصلاح می شود؟ پشت سر یک جور و جلوی 
؟ اینها چیزهایی هستند که دردند و سینمای اجتماعی می خواهد از  رو یک جور
اینها حرف بزند. مثلا فیلم زیر پوست شهر خانم بنی اعتماد از چه حرف می زند؟

فیلم بسیار شریف و موثری است. 
بله که دارد درد یک زن را می گوید. فیلم »دو زن« خانم میلانی راجع به بحران های 
یک زندگی زناشویی است که به جاهای دیگری ختم می شود و فیلم های دیگری 

مثل »من ترانه 15 سال دارم«.

یا فیلم »دختری با کفش های کتانی«. 
« و فیلم هایی از این دســـت  « یـــا »خانه پدری« یـــا »علفزار یـــا فیلـــم »ابـــد و یک روز
بحث هایی اجتماعی دارند. وقتی درباره اعتیاد صحبت می کنیم، یک زمانی من 
»شمعی در باد« را کار کردم که یک اعتیاد مدرن بود و هیچ کس اسم قرص های اکس 
را نشنیده بود. این را وقتی من مطرح کردم، یک چیز نویی بود. اکثر بچه ها با آن آشنا 
بودند و خانواده ها نمی دانستند چیست. یک قرص بود که می خوردند و بساطی نبود 
که پای آن بنشینند و بعد بگویند فلانی معتاد است. هیچ کس اصلا نمی فهمید 
اعتیاد پیدا کرده، چون اعتیاد از نوع مدرن بود. فیلمسازی که می خواهد این را بسازد، 
دارد درد جوانان این جامعه را می گوید و خانواده ها این فیلم را می بینند و می فهمند 
بچه ها و برادرهایشان دارند معتاد می شوند. خب نباید به کسی چیزی بگوید؟ یا 
باید کاری کند؟ چیزهای سربسته ای وجود دارد که باید درباره آنها حرف زد و نباید 
سکوت کنیم، منتها من دارم می گویم در این نوع فیلم های اجتماعی یک چیز مهم 
است و آن اینکه چه نگاهی داشته باشیم؛ نگاه سلامت و مصلحانه در ساختن 
فیلم های اجتماعی مهم است. نگاهی که می خواهد دردی را بگوید و این درد را 
ما باید بفهمیم که درستش کنیم. بفهمیم هست. نمی توانیم چشم مان را بر چیزی 
که وجود دارد ببندیم. مواد مخدر هست. ما باید جوری کنار بچه هایمان در تربیت 
و آموزش باشیم که دردشان را به ما بگویند. الان مهم ترین آدم های زندگی ما زن و 
مرد هستند. زن به دلیل موجودیتش و اینکه فرزند را در بطن خودشان نگه می دارد 
و به دنیا می آورد و تربیتش می کند و رشدش می دهد و با او گفت وگو می کند تا بالا 
بیاید و مدرسه می فرستد تا بتواند به یک سرانجامی برسد، باید آموزش ببیند. اگر 
این زن آموزش دیده باشد و به او توجه کرده باشیم، مطمئنا بچه ای که دارد، دختر 
یا پسرش را در کنار هم درست بار می آورد و آینده آن مرد را این زن رقم می زند، چون 
فرزند پسر را این زن دارد تربیت می کند. اگر در آینده مردی سرکش می شود یا در زندگی 
زناشویی اش به همسرش توجه ندارد یا زندگی را رها می کند و دنبال مسائلی دیگر 
می رود، او تربیت  شده یک زن است، پس زنان خودشان نیمی از جمعیت هستند 
و نیمی دیگر را هم آنها تربیت می کنند، درنتیجه جایگاه زنان ارزنده است. باید به 
زنان مان فرصت و اهمیت دهیم و بگذاریم حرف شان را بزنند. نباید تمام مدت در 
فشار باشند تا یکدفعه منفجر شوند. واقعا حرف برای گفتن زیاد است. من هم دل 
پردردی دارم. به هرحال این گیتی که باز کردید تا درباره مسائل و فیلم های اجتماعی 
حرف بزنیم را به فال نیک می گیرم و راهی است که بتوانیم با هم حرف بزنیم. الان من 
و شما داریم بی پرده و راحت راجع به چیزی حرف می زنیم که برای سلامت جامعه 
است. ما جامعه مان را دوست داریم و می خواهیم جامعه سلامتی داشته باشیم. ما 
جامعه و مردمان خوبی داریم اما دردها را باید گفت، چون اگر درد بماند، به سندرمی 

تبدیل خواهد شد که دیگر نمی توان برایش کاری کرد. 

اگر مســـئولان محترم به ویژه مســـئولان فرهنگی و هنری در کنار آنچه برای خود قائل 
هستند، یک نقش دیگری برای خودشان قائل باشند و آن نقش طبیب است یا نه، 
بگویند دیگران مانند اهل فرهنگ و روشنفکران، طبیب هستند و دردشناسی می کنند 
و بـــه ایـــن دردشناســـی دیگران توجه کنند و بگویند ایـــن کار من بوده و به دلایلی این 
وظیفه ام را انجام نداده ام، حالا دیگران که دردشناسی کردند و دارند خالصانه به من 
می گویند به من اجازه بده این را با جامعه در میان بگذارم تا آنها هم متوجه این درد 

شوند، این کار را کنم. 
و ایـــن یـــک مســـئولیت اســـت. آن مســـئول، مســـئول اســـت. آن مســـئولی که در 
آموزش وپرورش یا وزارت بهداشـــت یا هر جای دیگری مثل شـــهرداری و جاهای 

دیگر است، واقعا مسئول است. 

به شرط اینکه خود را مسئول بدانند و نه رئیس. 
صندلی مهم نباشد، یعنی وقتی صندلی مهم باشد، فقط این را می چسبد. مسئولان 
خدمتکار مردم هســـتند. ما خدمتکار مردم هســـتیم. باید این را بفهمیم که آنجا 
نشسته ایم تا دردی را از جامعه دوا کنیم تا یک معلول هم بتواند وارد اتوبوس شده 
یا در پارک حرکت کند، که به فکر دارو و سلامت مردم باشیم یا بیمارستانی ایجاد 
کنیم یا جایی باشد که برای بچه های فرصت فراغتی ایجاد شود و بیایند. به قول 
شـــما به لحاظ دینی مســـئول باید مســـئولیت را احساس کند و وظیفه دارد، چون 
تعریف ها همه است که چه کسی چه مسئولیتی دارد و چه کار باید کند. نمی شود 
شـــانه خالی کرد. نمی شـــود از حق مردم گذشت. حق الناس است. ما باید حتما 
هر کدام در هر جایگاهی که هستیم، آن را بفهمیم. من در جایگاه یک فیلمساز 
اجتماعی هستم. من الان احساس می کنم این موضوع تجاوز به پسربچه ها مهم 

است. خیلی هم مهم است. 

یک مسئولیت اجتماعی سنگین روی دوش شماست. 
دقیقا، دارم فریادش را می زنم و در خودم مدام می ریزم و الان با خودم درگیر شدم 
و نمی خواهم  انگیزه  ام را از دســـت بدهم. گاهی آدم دلش می ســـوزد که چرا کاری 
می کنند تا من  انگیزه ام را از دست دهم. آنها باید کاری کنند که  انگیزه من بیشتر 
شود، نه اینکه من بگویم ولش کن، اصلا دیگر فیلم نمی سازم. وقتی زده شوم، به 
تنهایی خودم می روم و توی خودم گیر می کنم. این  انگیزه ها را نباید از دست داد 
و بنابراین کسانی که در هر جایی مسئولیت دارند، باید اگر جای دردی و مشکلی 

هست، آن را شناسایی و رفع کنند. 

امیدوارم حداقل تاثیر مجله قاف این باشد که آقایان به این موضوعات توجه کنند 
و یادشـــان باشـــد که آنها وظیفه دارند سراغ فیلمســـازانی بروند که درد ملی دارند،  نه 
اینکه منتظر باشند اینها سراغ شان بروند و تازه وقتی سراغ شان می روند، ناز هم کنند. 

و مهم ترین چیز این است که اجازه دهند هر کسی فکرش را بگوید و اندیشه اش 
را به پرواز دربیاورد و بتواند کاری را انجام دهد و قدمی بردارد و تازه باید این فرد را 
تشویق کرد، نه اینکه بگویند نه، این اتفاق نیفتد. مرسی که این بحث را باز کردید و 

حداقل ما خودمان می توانیم با هم حرف بزنیم تا کمی آرامش بگیریم. 

سال هاســـت کـــه از اولیـــن دوره   جشـــنواره   فیلـــم فجر می گـــذرد و دوره های 
متمادی ا ســـت که ســـینمای کمدی در این فســـتیوال جایگاه ویژه ای را از 
منظر کمی برای خود دســـت  و پا کرده  اســـت. اما باید پرســـید چه تعداد از 
فیلم های کمدی راه  یافته به بخش مســـابقه توانســـته اند استانداردهای لازم 
را برای تبدیل شدن به یک »فیلم سینمایی« قابل اعتنا کسب کنند تا برای 
رقابت در بزرگ ترین اتفاق سال سینمای ایران مورد قضاوت قرار بگیرند. با 
یده  کثر کمدی های برگز نگاهی گذرا به سابقه   این فستیوال درمی یابیم که ا
یادی به دست بیاورند و پس  در بخش سودای سیمرغ نتوانسته اند توفیق ز
یخ انقضایشان سر رسیده است؛ نه در  از گذشـــت مدت بســـیار کوتاهی تار
کران به تنها هدف  نگاه منتقدان فیلم های قابل قبولی بوده اند و نه در فصل ا
خود، یعنی سرگرم کردن مخاطب دست یافته اند. قصد نگارنده به هیچ  وجه 
آسیب شناســـی کیفیـــت فیلم هـــای کمدی به نمایش درآمده در جشـــنواره   
فجر نیســـت اما بد نیســـت سیاستگذاران فرهنگی و مسئولان مرتبط با این 
یترین فجر  به عنوان  حـــوزه را مخاطـــب قرار دهیم و از آنها بپرســـیم که چـــرا و
ی اختصاص داده اند که  مهم ترین اتفاق فرهنگی در ایران را به قضاوت آثار
مطلقا  شایســـته   حضور در هیچ جشـــنواره و فستیوالی در ایران و دیگر نقاط 
ی در آنها حتی نمی تواند با طیف  دنیا نیســـتند و ســـاختار و مضمون جار
وســـیعی از مخاطبان ســـنتی ســـینمای ایران نیز ارتباط برقرار کند؟ بســـط و 
گســـترش این ســـوال سمت وســـوی نوشـــته   ما را -که همان معرفی فیلم های 
کیفیـــت در جشـــنواره فجر اســـت- تغییر می دهد، امـــا نمی توان  کمـــدی با
خشـــک و خالی و بی مقدمه به ســـوژه ای اشـــاره کرد که در تمام این ســـال ها 
یست نباتی  هم معضل ســـینمای ما بوده اســـت و هم شـــرایط را برای ادامه  ز
شبه صنعتی به نام سینما در کشور فراهم آورده است. آثار کمدی می توانند 
چراغ ســـالن های پخش فیلم را در کشـــور ما روشن نگه دارند ولی باید گفت 
ی به این حوزه و راضی شدن صاحبان فیلم ها  یق نگاه یک سویه   بازار که تزر
بـــه گرفتـــن خنـــده   آنی از مخاطب ســـبب گردیده تا کیفیـــت فیلم ها بیش از 
یخچه   یم با رجوع به تار گذشـــته با افت روبه رو شـــود. با این همه ما قصد دار
کیفیت  یان ساز و با جشنواره  باسابقه  فجر نظر شما را نسبت به آثار مهم، جر

کمـــدی در این رقابت جلب کنیم. 
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه در دهه 90 و ســـال های پس از آن هـــم کمدی هایی 
در بخـــش مســـابقه فجـــر حضـــور داشـــته اند که بعضی شـــان در گیشـــه هم 
بـــه موفقیت هایـــی دســـت پیـــدا کردنـــد امـــا هیچ کـــدام از آنهـــا را نمی توان 
ی ســـینمای ایران یا توده  ی مشـــخصی رو واجـــد کیفیـــت عالی یا تاثیرگذار

مخاطبان دانست. 

   بخت برگشته )جایزه ۱۳۶۲(
جشنواره  فیلم فجر در دومین سال پا گرفتنش میزبان تعدادی از فیلمسازان 
پیـــش از انقـــلاب نظیر رضا میرلوحی، مســـعود اســـداللهی، حبیب کاوش، 
خسرو سینایی و علیرضا داوودنژاد بود که تمایل داشتند طعم ساخت فیلم 
را همچـــون گذشـــته در نظـــم جدید هم مزه کننـــد و در این راه دوران تازه ای 
کثر فیلم های آن دوره همســـو با  ی خـــود رقم بزنند. ا را در کارنامـــه  فیلمســـاز
جوی که آن روزها در کشور رواج داشت در مسابقه شرکت داده شدند و به 
ی در فیلم ها باتوجه به فضای سیاسی ایران و جنگ  همین دلیل لحن جار
یـــادی برای کمدی و  تحمیلـــی جدی بود و کمتر کســـی شـــانس و اهمیت ز
موفقیتش در جشنواره ها قائل می شد. اما در این بین یک فیلم با بهره مندی 
از مود و لحنی طنازانه همه را شگفت زده کرد؛ علیرضا داوودنژاد با دو فیلم 
»جایزه« و »خانه عنکبوت« در این فســـتیوال شـــرکت کرد و توانســـت برای 
اولی، جایزه  بهترین فیلمنامه  جشنواره را به همراه ابراهیم مکی به خانه ببرد. 
گزیر مجبور شـــد به  دلیل  البته فیلم عاقبت خوشـــی نداشـــت و داوودنژاد نا
یگرانـــش، قیچی دســـت بگیـــرد و به جان اثـــرش بیفتد. جایزه،  حجـــاب باز
یان اســـت که از بخت  ی علـــی نصیر داســـتان مـــردی بـــه اســـم مزروقی با باز
ی  ینه های نگهدار خوبـــش برنـــده  یک هواپیمای دوموتوره می شـــود ولـــی هز

ی عطای این جایزه را به لقایش می بخشـــد.   هواپیما آنقدر بالاســـت که و

   دردسرهای بی پایان میرزا نوروز 
)کفش های میرزا نوروز ۱۳۶۴(

در چهارمیـــن دوره از جشـــنواره نوپای فجر ایـــن کفش های میرزا نوروز بود که 
گر  جور کمدی را در این فستیوال به دوش کشید. محمد متوسلانی، سینما
باتجربه با همراهی داریوش فرهنگ و براســـاس طرحی از سوســـن تســـلیمی 
یخ فجر جاودانه کرد. کفش های میرزا  این فیلم را ساخت و نام خود را در تار
ی خسیس است که به دلیل کفش های کهنه و مندرسش  نوروز داستان عطار
یادی را بین مردم شـــهر به دســـت آورده اســـت. او هیچ میلی به از  شـــهرت ز
دست دادن کفش هایش ندارد و همین مساله باعث می شود زندگی  اش در 
پاشی قرار بگیرد. او بالاخره پس از کش وقوس های فراوان رضایت  معرض فرو
می دهـــد تـــا به بازار برود و کفش جدیدی اختیار کند، اما کابوس کفش های 
ی را رهـــا نمی کنـــد و حتی جانش را در معرض از دســـت دادن قرار  قدیمـــی و
می دهد. کفش های میرزا نوروز این شانس را داشته که پس از گذشت سال ها 
همچنان  تر و تازه باقی بماند و پخش هرباره اش از صدا و سیما نگاه مخاطب 
ی از یک قصه  تماما   را به سمت خود جلب کند. این فیلم به دلیل برخوردار
بومی و ایرانی و ساختار روایی قرص و محکمش توانست به فرهنگ عامه  ما 
یستش را در پرتو حافظه جمعی بلندمدت ملت ایران ادامه دهد.   راه یابد و ز

   من کمدی نساختم )اجاره نشین ها ۱۳۶۵(
پنجمیـــن دوره جشـــنواره فجر از راه می رســـد و یکـــی از آس  هـــای خودش را رو 
می کند؛ »اجاره نشین ها« از داریوش مهرجویی تنها یک جایزه از این فستیوال 
کران سینمای ایران را در سال بعد، از آن خود می کند و به  به دست می آورد اما ا
سالن های نمایش فیلم در سطح کشور رونقی اساسی می دهد. اجاره نشین ها 
حتـــی بســـیار بیشـــتر از کفش های میـــرزا نوروز مورد توجه مـــردم قرار می گیرد و 
نام مهرجویی میانسال را بر قله  سینمای ایران حک می کند. هنوز هم تعداد 
یادی از منتقدان بر این باورند که این اثر بهترین فیلم کمدی ساخته شـــده  ز
یخ ســـینمای ایران اســـت اما این نظر برای داریوش مهرجویی چندان  در تار
ی اساســـا  کمدی بودن فیلم خـــود را منکر  یـــرا و محلـــی از اعـــراب نداشـــت، ز
می شـــد. مهرجویی در گفت وگویی جمعی با خســـرو دهقان، پیروز کلانتری، 
ناصر زراعتی و شهرام جعفری نژاد -که خلاصه اش در شماره 59 ماهنامه فیلم 
منتشر شد- عنوان می کند: »این حرف که این فیلمی است کمدی، خب، بله، 
درست است که عوامل کمدی در آن وجود دارد، ولی در صورتی می توان بر آن 
عنوان کمدی اطلاق کرد که مفهوم کمدی را به طور بسیار وسیع درنظر بگیریم؛ 

یعنـــی هرگونـــه اثری که در آن طنز وجود داشـــته باشـــد و یـــا روحیه  به اصطلاح 
گر از این دیدگاه نگاه کنیم، شـــاید بتوان گفت که  نشـــاط انگیز در آن باشـــد. ا
کمدی طیف گسترده ای است که در یک سوی آن، فیلم های چاپلین، آنگاه 
اقمار دیگرش مثل لورل و هاردی و بودآبوت و لوکاستلو و مانند آنها قرار می گیرد 
، کارهای برشـــت، یا تئاتر ابزورد، اعم از آثار بکت یا یونســـکو  و در ســـوی دیگر
و امثالهم. در همه  این آثار هنری، عناصر کمدی هســـت، طنز هســـت. ولی 
گر به همین تقسیم بندی بسنده کنیم، می بینیم که  به هرحال تصور می کنم ا
خیلی با همدیگر توفیر دارند. در اجاره نشین ها، برای من بیشتر یک موقعیت 
ابزورد مطرح بوده... موقعیت... نمی دانم، چگونه می شود ترجمه اش کرد...« 

   خمسه و پرنده کوچک خوشبختی 
)آپارتمان شماره سیزده ۱۳۶۹(

جشـــنواره   نهم فجر مزین به نام آپارتمان شـــماره 13 اســـت. این اثر نمایش 
یافت ســـیمرغ  موفقی در جشـــنواره داشـــت و توانســـت نظر داوران را برای در
ین بهترین فیلم به خود جلب کند. علیرضا خمســـه که در آن ســـال ها  بلور
پا کرده بود با آپارتمان شماره 13 به طیف وسیع تری  یادی دســـت  و شـــهرت ز
از مخاطبان ســـینمای ایران شناســـانده شـــد. آپارتمان شـــماره 13 داستان 
ی علیرضا خمســـه اســـت که برای  مردی به اســـم ماشـــاءالله ایرانمنش با باز
ی، از کرمان به تهران مراجعه می کند.  فروش سهم خود از ارث و میراث پدر
او قصد دارد تا با فروش آپارتمانی که نصیبش شـــده اســـت کارش را وسعت 
ی  آماده کند ولی نمی داند  ید یک کارگاه تراشکار ببخشد و شرایط را برای خر
کنان پردردســـرش کار راحتی نیســـت.  کـــه فـــروش این آپارتمان با وجود ســـا
یح خود را در مواجهه  یـــدالله صمـــدی با ســـاخت این اثر نقد اجتماعـــی صر
یان بیان  ی و مصائب بی پایانش به شکلی کاملا  عر با ســـرطان آپارتمان  ســـاز
یرین  کـــرد و کامـــلا  واضح بود که این پدیـــده را برنمی تابد. فیلم در لایه های ز
خود آینده  شهر را مبهم و گاه سیاه به تصویر می کشد و عاقبت شهرنشینی 

یســـت می کنند چندان روشن نمی پندارد.   را برای شـــهروندانی که در آن ز

   مصائب شیرین )لیلی با من است ۱۳۷۴(
گران ایرانی در  می تـــوان لیلـــی بـــا من اســـت را به عنوان او لیـــن تلاش ســـینما
تلفیـــق ژانـــر کمدی و ســـینمای دفاع مقدس درنظر گرفـــت، نمونه ای یگانه 
و منحصربه فـــرد کـــه بعدها توســـط مســـعود ده نمکی و مصطفـــی کیایی در 
اخراجی هـــا و ضد گلولـــه نیـــز بـــه  کار گرفته شـــد؛ به نحوی که ایـــن فیلم ها با 
گران مواجه شـــدند و توانســـتند ادامه  راه این  یـــادی از طرف تماشـــا اقبـــال ز
یان اصلی ســـینمای کشـــور تضمین کنند. لیلی با من  فیلمســـازان را در جر
یافت  اســـت در چهاردهمیـــن جشـــنواره  فیلم فجـــر در چند رشـــته نامزد در
یافت کرد  ســـیمرغ شـــد امـــا فقط در بخش بهتریـــن فیلمنامه مزد خـــود را در
تـــا کمـــال تبریـــزی و رضـــا مقصودی دســـت خالی مراســـم اختتامیـــه را ترک 
ی خوبش  نکننـــد. البتـــه نبایـــد دیپلم افتخار پرویز پرســـتویی را به خاطر باز
نادیده گرفت اما فیلم تنها یک ســـیمرغ نصیبش شـــد! صادق مشـــکینی که 
یت  ترس مواجهه با جبهه و خط مقدم به کابوســـش بدل شـــده اســـت مامور
ی از جبهه های جنگ و ســـاخت فیلم مســـتند از  می یابد تا برای فیلمبردار
آن منطقـــه به همـــراه آقای کمالی راهی آن ناحیه شـــود. فیلـــم در عین اینکه 
مشـــحون از موقعیت های کمیک اســـت می تواند ما را با تغییر و تحولی که 

کتر مشـــکینی از ســـر می گذراند به خوبی روبه رو کند.   کارا

   خنده، بزن و بکوب و دیگر هیچ )مومیایی ۳، ۱۳۷۸(
هجدهمین دوره از جشنواره فجر بسیار شلوغ است و فیلم های مهمی در آن 
به نمایش گذاشته می شوند. همین اتفاق موجب می شود قضاوت فیلم ها 
برای داوران سخت شود و بعضی از آثار علی رغم شایستگی هیچ جایزه ای 
یافت نکنند. مومیایی 3 نیز دچار چنین وضعی می شود و با شش نامزدی  در
ی شـــانه    ســـازندگانش احساس  گون، بال  ســـیمرغ را بر رو در بخش های گونا
نمی کند. محمدرضا هنرمند در قامت کارگردان و نویسنده  فیلم، با ظرافتی 
کیفیت ترین کمدی های  کم نظیـــر در ســـینمای ایران یکی از مهم  تریـــن و با
کران عمومـــی می کند. مومیایی 3 به  بـــزن و بکـــوب ایرانی را ســـاخته و روانه ا
توفیق خاصی در فستیوال فجر دست نیافت اما توانست نام خود را به عنوان 
یخ ســـینمای کشـــور  یکی از قابل اتکاترین کمدی های پس از انقلاب در تار
حفظ کند. حتی گذشـــت 24 ســـال از ســـاخت آن باعث نشده فیلم کهنه، 

دمده و مندرس به نظر برســـد.  

   نینوچکای وطنی )ورود آقایان ممنوع ۱۳۸۹(
ن فیلم ورود آقایان ممنوع  ی ز کتر محور پیمان قاســـمخانی مختصـــات کارا
را بـــا الهـــام از »نینوچـــکا«ی ارنســـت لوبیچ نوشـــت و اثر را برای ســـاخت در 
اختیـــار رامبـــد جـــوان قـــرار داد. فیلم در دو رشـــته  از بیســـت ونهمین دوره از 
یگر  جشـــنواره فجر نامزد شـــد و توانست تنها سیمرغش را در رشته بهترین باز
یشـــکا آســـایش به  همراه بیـــاورد. این دوره از فســـتیوال  ن بـــرای و نقـــش اول ز
نیـــز میزبان فیلمســـازان مهمی همچون مســـعود کیمیایـــی، اصغر فرهادی، 
... بود  یـــوش مهرجویـــی، ابراهیم حاتمی کیا، بهـــرام توکلی، علی رفیعی و دار
یافت یکی از جوایز اصلی توسط فیلمی کمدی نشان از کیفیت بالای  و در
کران سال 1390 هم توانست فروش بسیار  آن داشت. ورود آقایان ممنوع در ا
بالایی داشـــته باشـــد و ادامه کار ســـازندگانش را هموار کند. رضا عطاران که 
ستاره شناخته شده و بسیار محبوب تلویزیون به حساب می آمد با این فیلم 
فصل تازه ای از فعالیت های خود را در سینما آغاز کرد و به عنوان چهره ای 

پول ســـاز در سینمای ایران شناخته شد.  

   مرد تنهای تنهای تنها )خوابم میاد ۱۳۹۰(
ن ایرانی، حیات  تنهایـــی، مناســـبات پیچیـــده  مادی در اجتماع شـــبه مدر
انســـان شـــهری در طـــول دوره هـــای مختلـــف زمانـــی بـــا تمـــام پســـتی ها و 
بلندی هایـــش، دســـتمایه  رضا عطـــاران قرار می گیرد تا  ســـاخت اولین فیلم 
ســـینمایی   اش یعنـــی »خوابـــم میـــاد« را کلیـــد بزند. این اثر به یـــک موفقیت 
نســـبی در ســـی امین جشـــنواره فیلم فجـــر دســـت پیدا می کنـــد و در بخش 
نوعی نگاه برای عطاران و ناصر گیتی جاه جوایزی را به دست می آورد، اما 
کبر عبدی  در بخش مســـابقه  ســـینمای ایران هم سرش بی کلاه نمی ماند و ا
یگر نقش مکمل مرد صاحب شـــش دانگ ســـیمرغ  را در بخـــش بهتریـــن باز
می کند. خوابم میاد که در ساخت آن ردپای حمید نعمت الله نیز محسوس 
کران عمومی ســـال 1391 فروش نســـبتا  خوبی نصیبش می شود،  اســـت، در ا
امـــا این کمدی ســـیاه صاحب کیفیتی اســـت کـــه می تواند همچون خواب 
ســـفید حمید جبلی جای خود را در میان انتخاب ســـینه فیل ها باز کند و 

در ادامه به عنوان فیلمی کالت شـــناخته شود.  

پوران درخشنده در گفت وگو با اکبر نبوی در مجله تصویری »قاف«:

می خواهم 
هیس پسرها 

فریاد نمی زنند را 
بسازم

  کمدی؛ سرجهازی 
جشنواره فیلم فجر 

ایمان عظیمی 
خبرنگار


